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        دهدهدهدهييييككككچچچچ

 و ق.ه پنجم قرن متفكر ، اليغزّ يعني گرا ايمان فيلسوف دو ديدگاه تبيين منظور به حاضر رساله

 تسليم و تصديق را ايمان حقيقت غزالي.  است وعقيده ايمان درباره ميلادي بيستم قرن متفكر ، ويتگنشتاين

 او.  است مخالف ، دانندمي منطقي تصديق را ايمان كه ها فرقه برخي عقيده با و داندمي خدا به نسبت قلبي

 به بايد و گيرد مي قتعلّ ، شده نازل پيامبر به خدا طرف از آنچه به كه داندمي تقليدي و اكتسابي را عقيده

 داندمي خدا به اعتماد را ايمان هم ويتگنشتاين.  است عقيده از فراتر قلبي ايمان حال اين با . آورد ايمان آنها

 . رساندنمي آسيب فردي نينچ به كس هيچ كه كرد ادعا آن با توانمي كه ، مطلق ايمني احساس نوع يك ؛

» زباني بازي« چون مفاهيمي) دوم فلسفه( خويش تفكّر دوم دوره در او.  ندارد عقيده به ربطي احساس اين

 ديني زباني بازي در ديني مفاهيم و جملات كه داندمي زباني بازي يك را ديني زبان و ، كندمي مطرح را

 و غزالي بنابراين.  ندارد كاربردي دين حوزه در فلسفي مجرد هاياستدلال رو اين از ؛ يابدمي معنا

 به غزالي كه تفاوت اين با ؛ ندارند قبول دين حوزه در را فلسفي و عقلي هاياستدلال ـ دو هر ـ ويتگنشتاين

   .نيست ديني هيچ به عامل و معتقد  ويتگنشتاين ولي است پايبند اسلام شريعت و دين

     ويتگنشتاين ، غزالي ، شريعت ، عقيده ، ايمان : هاهاهاهاكليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
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ماهيت ايمان  همسأل ،انسان را به خود مشغول داشتهدين هميشه ذهن ه از مسائلي كه در حوزي يك

 رستگاريو  اساس نجات الهي به عنوان منطق اديان  كه در اساس دينداري انسان استو  شروع ،ايمان .است

 ق معنويت در انسانتحقّو  باشدميان با خدا ي انساقعو شروع ارتباط،  ايمان،  در حقيقت .شودمعرفي مي نيز

-ضروري ميو  امري مهم ، فهم آن دغدغهو  سوال از ماهيت ايمانبنابراين  .تحقق ايمان است ابسته بهو ،

 هقرار گرفت متكلّمانمحور بحث ، ايمان از ابتداي پيدايش مباحث كلامي مسأله، چنان كه در علم كلام نمايد

  .كندنمايي ميث به عنوان يكي از مباحث مهم خودين بحتا امروز نيز او 

مسائل و  ايمانمتفاوتي درباره و  هاي متعددرويكرد مسيحيو  متأخّر مسلمانو  ممتقد متكلّمان

جدا امري  آن راگروهي  ، در مقابل ؛ اند معرفت دانستهو  از سنخ علمبرخي ايمان را  .اندمربوط به آن داشته

در برابر  افراد اين گروه كساني بودند كه از دين. شودميتقويت كه در پرتو شريعت  ، ندهخوادانش و  عقلاز 

و  استند كه از طرف خداوند آمدهستدانهايي ميعقيده را گزاره آنها .كردندمدار دفاع ميهاي عقلگروه

 هر دو عقيدهو  ايمان پس  . كنديقين پيدا مي هاگزارهاز روي اختيار نسبت به اين  ، ايمان وسيله انسان به

  .  با هم ارتباط دارند ، هر چند ايمان واقعي برتر ازعقيده است هاي وحي تعلّق دارند ،چون به گزاره

احساسي كه هيچ و  ؛ امري كاملا شخصياعتماد به خدا استو  از ايمان نوعي تجربه گروهي قيتلّ

با  در تعارض در فرهنگ مسيحيت رواج دارد  اين گرايش كه بيشتر . ارتباطي با اصول كلي ديني ندارد

  .ن افراد را اثبات كنندخواهد ايماكه مي استهاي عقلي استدلال

،  مسيحيو  اي نظر دو متفكر مسلمانمقايسهصورت در اين رساله به نگارنده ،  اين مطالببا توجه به 

مورد  وعقيده  ايمانرابطه  درباره ـ ندكه هر دو از متفكران بنام قلمرو ديني هستـ را ويتگنشتاين  و  غزالي

   .ه استقرار دادبررسي 

تحولات نظري آن با توجه به شرايط و  عقيدهو  ايمان هتاريخي رابط هپيشينبه بررسي در فصل اول 

  . پرداخته شده استغرب  تا زمان دو متفكر، و  در فرهنگ شرقفرهنگي، و  اجتماعي

  .  استآمده عقيدهو  يژه درباره ايمانو غزالي به  راتتفكو  آثار ، ، شرح زندگي در فصل دوم



١٣ 

 

او به  كه موجب تمايلويتگنشتاين   لات فكريتحوو  فلسفه ، ، آثار نيز به شرح زندگيفصل سوم  

  .پردازدميمورد ايمان ديدگاه او در  و  ، ديسم شئديفو  باور هاي ديني

  . شودميمقايسه با يكديگر اين دو متفكر  ديدگاه،  در فصل چهارم    

        يين آن يين آن يين آن يين آن تبتبتبتبو و و و     مسئله پژوهشمسئله پژوهشمسئله پژوهشمسئله پژوهش 

  عقيده چيست؟و  در باب ارتباط ايمانويتگنشتاين  و  نظر امام محمد غزالي

رابطه آنها با هم سنجيده و  هر يك به تنهايي تبيينبايد اند  كه عقيده دو مفهوم ديني مهمو  ايمان

ثير گذاري شان در جهان أتو  متفاوت دارند ــ كه دو نظام فكري ت اين دو متفكر با توجه به اهمي. شود

تفاوت و  ، ارتباط عقيدهو  در باب حقيقت ايمان را آنهاات ينظرپژوهش حاضر در نظر دارد ،  غربو  اسلام

مورد بررسي قرار را  هاي  دو متفكرتفاوتو  شباهت هااز اين طريق رده، بيان ك اين دو موضوع با يكديگر

  .دهد

  )پرسش هاي فرعي(هشهشهشهشهاي پژوهاي پژوهاي پژوهاي پژوپرسشپرسشپرسشپرسش      

  ؟يستعقيده از نظر امام محمد غزالي چو  ايمانرابطه -1

  ؟يستچويتگنشتاين   عقيده از نظرو  ايمانرابطه  -2

تفاوت هايي با يكديگر و  هاچه شباهتعقيده و  در مورد ارتباط ايمانويتگنشتاين  و  نظر غزالي -3

  ؟دارد

        وهشوهشوهشوهشپژپژپژپژفرضيات فرضيات فرضيات فرضيات 

. عقيده است برتر ازو  گيردق ميالهي است كه به قلوب بندگان تعلّاز نظر غزالي ايمان موهبتي - 1 

، در  هستندوحي  يهابه گزارهق متعلّعقيده هر دو و  ن جا كه ايماناز آولي  اكتسابي استامري عقيده 

  .  نتيجه با يكديگر ارتباط دارند

ل است، توكّو  اعتمادمبتني  بر و  ايمان بي نياز از توجيه عقلاني استويتگنشتاين   از نظر -2

   .ارتباطي ندارد عقيدهبا از اين نظر و  گيردق نميتعلّوحي  به گزارهبنابراين 
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زده شود زده يا علمعقل ،ايمان با استدلال فهميد اگرتوان نميايمان را  ،هر دو متفكر ديدگاهاز  -3

هر دو معتقدند كه .  ر كامل شناختحوزه هر يك از اين دو را به طوو  برد بلكه بايد حدودكاري از پيش نمي

  . گيردق ميتعلّوحي  به گزاره عقيده

ولي  شودتر ميعقيده در سايه عمل به شريعت محكمو  كه رابطه ايمان استغزالي معتقد 

و  شودل بر خدا حاصل ميكند كه در سايه توكّمان را احساس ايمني مطلق توصيف ميايويتگنشتاين  

  .دارتباطي با عقيده ندار

        ضرورت آنضرورت آنضرورت آنضرورت آنو و و و     وهشوهشوهشوهشژژژژاهداف پاهداف پاهداف پاهداف پ

لي است كه در حوزه پژوهش يكي از مسائ موضوع با يكديگر،ارتباط اين دو و  دينيه عقيدو  ايمان

اقعي انسان و شروع ارتباطو  اساس دينداري ، ايمان . كندهاي ديني ذهن متفكر ديني را به خود مشغول مي

 از اين رو لازم است رابطه اين . دهدني را تشكيل ميعقيده نيز بخش مهمي از تعاليم ديو  خداوند است با

غرب ـ در اين و  ـ دو متفكر بزرگ شرقويتگنشتاين  و  ت غزالياهمي . دو مفهوم با يكديگر تبيين شود

 ينتبي ارائهتواند با اين پژوهش مي . استنها به عنوان موضوع حاضر شدهآراي آ سبب گزينشخصوص 

  .براي علاقه مندان ايجاد كندعقيده و  از بحث ايمانرا تري ، شناخت دقيق تفكراضحي از ديدگاه اين دو مو

        پيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهشپيشينه پژوهش

اي ميان اما بررسي مقايسه ،صورت گرفته ايهاي شايستهمورد اين دو شخصيت پژوهشهرچند در 

  : مي شودها اشاره  اي از  اين پژوهشاين جا به پاره در . استآنها در اين مورد انجام نشدهنظريات 

قاسم  :استاد راهنما، يناس در باب ايمانئكوآو  غزالي ءبررسي تطبيقي آرا. )1383(حقيقت، لاله  -1

و  كوييناس كه رويكرد عقل گرايانه داردآدراين رساله ايمان از نظر  .دانشگاه قم ، پايان نامه دكتري كاكايي،

        .غزالي كه مقابل نظر اوست بررسي شده است

استاد ،يتگنشتاينوو  فلسفه از نظر فخر رازيو  ارتباط دين).1379(حسين مهدوي، محمد  -2

بازي هاي  مسألهاين رساله  در). ع( دانشگاه امام صادق ، پايان نامه كارشناسي ارشد بيوك عليزاده،:راهنما

ي نظر فخررازبه همچنين  ، بيان شده ،كه گفتار ديني هم يك بازي زباني استويتگنشتاين   نظرو  زباني
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-خر با توجه به گرايشدر آولي  رزدواثبات حقانيت دين تاكيد مي عقل در كاركرد برابتدا كه است اشاره شده

  . كندانتخاب مي پيشه راگرايي خردنايما ،هاي عرفاني
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        عقيدهعقيدهعقيدهعقيدهو و و و     ابطه ايمانابطه ايمانابطه ايمانابطه ايمانرررر پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه::::اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل
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        قدمهقدمهقدمهقدمهمممم

 انديشمندان بهتوجه ي است كه همواره مورد ه اهاي ديرينمباحث مرتبط با آن از بحثو  مفهوم ايمان

ت اين يبر اهم) يهودو  مسيحيت،  اسلام(ديان توحيدي ا همه. هستو  يژه انديشمندان دين مدار بودهو

 كتب مقدس از دينداراندر تمام  .منان اهل رستگاري هستندمعتقدند كه تنها مؤو  يد دارندموضوع تأك

  .ه بيشتر از ثمرات دين، ايمان خود را افزايش دهندخواسته شده براي بهر

رو به سياسي و  ينه مسايل اجتماعيمسيحي با تحولات بسياري در زمو  جوامع اسلاميدر طول تاريخ 

در مورد بسياري انديشمندان ديني اي كه نظر نيز تأثير گذاشته به گونه اين تحولات بر حوزه دين. اندشدهرو 

اين به  هارويكرداغلب البته  ؛ استتحت الشعاع قرار داده رامباحث مربوط به آن و  اناز مسائل  همچون ايم

 : عبارت است ازدر اين زمينه مورد بحث  سائلاز مبرخي  . استبه خود گرفتهتفريط  ياصورت افراط مسأله 

  . ... و عملو  رابطه ايمان،  عقلو  ايمان رابطه،  فلسفهو  ايمان رابطه

مسأله اصلي آن . استهاي فلسفي و كلامي از دير باز مورد بحث بودهايمان در انديشه عقل و رابطه 

هاي ديني نقش دارد يا اين نقش بر عهده ايمان است؟ آيا كسي كه ايمان است كه آيا عقل در اعتبار نظام

  دارد بايد براي درستي ايمانش برهان داشته باشد؟ 

در  . اعتقادات استوار باشد بايد دليلي براي صدق آنها بياورند عقل گرايان معتقدند براي اين كه نظام

در مقابل  .نشان دهند كه دين با اصول عقلاني تعارضي ندارد مي شدفرهنگ يونان از زمان سقراط تلاش 

، باور ديني بر اساس ايمان  دهند كه بنابر آنگرايان، روايتي ديگر از نسبت ميان عقل و ايمان ارائه ميِايمان

   1. ، نه عقل و استدلال گيردشكل مي

هاي اعتقادات ديني را مورد ارزيابي و سنجش عقلاني ، ديدگاهي است كه نظام گراييايمان«:  پترسون معتقد است 

 2».داندنمي
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و  ثير نقش ايمان در مسايل اجتماعيأت به قرن بازگشت به ايمان مشهور شده،در قرن حاضر كه 

، مسايل جديدي  هاي مربوط به آنچالشو  امروزه در مورد ايمان يوفان دينفيلس. فرهنگي مشهود است

رو به رو متفاوتي  هاياكنشو با تا كنونكه  باشدميعقيده و  ايمان مسايل رابطه اين يكي از.  اندمطرح كرده

اي زارهاي يا غير گگزاره(ق آن متعلَّو  مسيحيت در مورد ايمانو  نگرش اسلامو  فرهنگ بين .شده است

آيا آيا ايمان همان عقيده است؟ :  قبيل اين كه از در اينجا سؤالاتي مطرح مي شود .داردود وج تفاوت )بودن

آيا  ؟به نظامي از اعتقادات باور دارد مؤمنيا شخصي است  آيا ايمان يك تجربه؟ ها استعلم به گزاره ، ايمان

  ؟ ايمان فاقد عقيده است

تعاريفي از ايمان وعقيده كه مشترك ميان فرَق مختلف  ابتدا ين سؤالاتبراي دست يافتن به پاسخ ا 

  .اندازيمميغرب و  در دنياي شرق اين موضوع تاريخچهنگاهي كوتاه به سپس  كنيم ،است ارائه مي

يابد و عمل ايمان تصديق قلبي است كه به اراده و اختيار انسان و به دنبال علم و باور تحقق مي

   1.ماهيت آن  م آن است نه جزءخارجي از لواز

اغلب .ورزيدن به كار برد توان معادل اعتقادتوان مترادف باور دانست و باور داشتن را ميرا مي 2عقيده

توان از كه مي اندآن را يكي از حالات دروني ذهني تلقي كرده اند ،فيلسوفاني كه به ماهيت عقيده پرداخته

اين حالت ذهني ،حالت مركبي است كه داراي دو مولفه است يك . شد لعطريق درون نگري از وجود آن مطّ

مولفه ديگر علّي است ، به . نماياند اراده است يعني هر باوري غرض خاصي را مي مولفه آن حاكي از قصد و

كنند كه هدايت اي عمل ميد و به مثابه نقشهنشوت رفتارهايي هستند كه از ما صادر مياين معنا باورها علّ

يعني اين كه  خواهد ، متعلِّق باور قضيه است ،باور از مفاهيم ذوالاضافه است و متعلِّق مي. ما را بر عهده دارند

 .بر ما عرضه شود در اولين نظر سه نگرش به محتواي آن متصور است » .الف ب است«اي مانند هر گاه قضيه

  3) .نه قبول و نه رد(  تعليق ، رد  قبول ،
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»  2اعتقاد به اين كه«و »  1اعتقاد به«تفاوت  طالبي كه در باب عقيده حائز اهميت است ،از جمله م

اي ندارد ، بلكه گاه باور به جاي اين و اين تفاوت حاكي از آن است كه باور و اعتقاد تنها ظهور گزاره. است 

توضيح اين كه ما گاه . ت كه نقش معرفتي داشته باشد ،نشان دهنده اعتماد ما به يك فرد و يا يك چيز اس

اي اعتقاد دارد ، يعني نسبت بريم و مرادمان اين است كه شخص به قضيهيا باور را به كار مي كلمه اعتقاد و

همه باورها از اين سنخ كند ، امابه يك قضيه نظر موافقي دارد و صدق و مطابقت آن را با واقع ،تصديق مي

اي يا يا چيز است نه اعتقاد به قضيه ،اعتماد داشتن به آن فرد و نيستند ،بلكه گاهي به فردي يا چيزي

وقتي در » اعتقاد به اين كه «و » اعتقاد به «تفاوت ميان .اي كه حاوي خبر درباره آن استتصديق قضيه

گاهي مراد از اعتقاد به خدا اين است كه خدا وجود . كند شود ظهور بيشتري پيدا ميمورد خدا مطرح مي

، در اين حالت ما تنها با يك قضيه سرو كار داريم و اي بسا تصديق اين قضيه در زندگي عملي ما تأثير  دارد

 حالت ، نبريم كه در ايمي راما گاهي اعتقاد به خدا را به معناي اعتماد و توكّل به كا زيادي نداشته باشد ،

به خدا  را شود زندگي خودسبب ميو  ،دهد قاد و باور مورد بحث سراسر حيات ما را تحت تأثير قرار مياعت

تسليم  كنيم و همواره اعمال خود را بر اساس آنچه مطلوب اوست تنظيم كنيم،در اين صورت باور و اعتقاد با 

بنا براين همانطور كه گفته شد ايمان امري قلبي و دلي  است ،اما عقيده امري نظري   3.ايمان مترادف است 

  .  توان بر دل تحميل كرد عقيده را نمي .خواهد خبري را بيان كند اي است كه ميو گزاره

  عقيده در اسلامو  رابطه ايمانبحث  پيشينه  1- 1 

و  حوادث هرچند.  از جمله ايمان است اعتقاديو  هاي كلاميترين خاستگاه بحثمهمو  ليناو قرآن

در .  كليدي داشته استو  نقش اصلي شههمي قرآن اما ، ثير داشتندأدر اين جريان ت بسياريي رويدادها

رويدادهاي تاريخي و  بر حسب شرايط متكلّمانو  استنيامدهحقيقت ايمان ه دربارمستقيمي  توضيح قرآن

  : اندرا از چهار زاويه بررسي كرده »ايمان«آنها . اندارائه كردهباره اين  هاي متفاوتي درديدگاه

  . كيد داشتندأرج بيشتر بر اين مساله تخوا؟ كيست ، اينكه مؤمن فاعل ايمان.1
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و  ق ايمان را خدامتعلَّ هافرقهاغلب  ؟به چه چيز بايد ايمان داشته باشد اينكه مؤمن،  ق ايمانمتعلََّ.2

   . اندپيامبر معرفي كرده

يا ق ايمان يك گزاره است آيا متعلَّاين است كه مطرح مي شود، در اين زمينه كه سوال مهم ديگري 

ق عيني تعلّ ءبه شي اگر ايمانو  از سنخ معرفت است ، ق بگيردايمان به گزاره تعلّ اگر خارجي؟ ءيك شي

  .نفساني استو  از مقوله حالت روحي،  بگيرد

   :فرمايدمي  وندخدا ، چنان كهاستشدهوحي  امور ق ايمانمتعلََّ قرآن رد

به و  ، ايمان مى آورند نازل شده است به آنچه پيش از توو  و آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آمده، 

   1.آخرت يقين دارند

يات آ در برخي . ،كه بايد به آنها ايمان آورد تا به معرفت حقيقي رسيداندبه صورت گزاره قرآنو  وحي

و ايمان به  ، هستند ...و  3يبغو2كتب ، فرشتگان ، پيامبر خدا خدا، مثل اموري ايمانمتعلُّقات هم  ، قرآن

  .شود ي حالت رواني است كه موجب  اعتماد و توكّل و اطمينان ميامور غيب

ايمان قات با در نظر گرفتن متعلَّ . سازدماهيت ايمان را ميق دارد چيزي كه ايمان به آن تعلّ بنابراين

هايي كه از طرف اعتقاد به گزاره اي، يعنيگزاره الف ـ ايمان : مشخص مي شوددو نوع ايمان  قرآن    در

نوعي حالت رواني مانند يعني  ، ب ـ  ايمان غير گزاره اي. بر پيامبر نازل شده استوحي  به صورت خداوند

  . غيبياد به امور ماعتو  توكّل
                                                             

  ....الَّذينَ يؤْمنُونَ بمِا أنُْزِلَ إِليَك و ما أنُْزِلَ منْ قبَلك و بِالĤْخرَةِ هم يوقنُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بمِا أنُْزِلَ إِليَك و ما أنُْزِلَ منْ قبَلك و بِالĤْخرَةِ هم يوقنُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بمِا أنُْزِلَ إِليَك و ما أنُْزِلَ منْ قبَلك و بِالĤْخرَةِ هم يوقنُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بمِا أنُْزِلَ إِليَك و ما أنُْزِلَ منْ قبَلك و بِالĤْخرَةِ هم يوقنُونَو و و و . 4/ ;*�< ١
 
٢
رسله لاَ نُفَرِّقُ بينَ أحَد من رسله رسله لاَ نُفَرِّقُ بينَ أحَد من رسله رسله لاَ نُفَرِّقُ بينَ أحَد من رسله رسله لاَ نُفَرِّقُ بينَ أحَد من رسله آمنَ الرَّسولُ بمِا أنُزِلَ إِليَه من ربه والمْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه وملآئكتَه وكتُبُِه وآمنَ الرَّسولُ بمِا أنُزِلَ إِليَه من ربه والمْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه وملآئكتَه وكتُبُِه وآمنَ الرَّسولُ بمِا أنُزِلَ إِليَه من ربه والمْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه وملآئكتَه وكتُبُِه وآمنَ الرَّسولُ بمِا أنُزِلَ إِليَه من ربه والمْؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه وملآئكتَه وكتُبُِه و. ٢٨٥/ ;*�< ـ 

است ، است ، است ، است ، است ، ايمان آوردهاست ، ايمان آوردهاست ، ايمان آوردهاست ، ايمان آوردهپيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شدهپيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شدهپيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شدهپيامبر بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده((((....وقَالُواْ سمعنَا وأطََعنَا غُفْراَنكَ ربنَا وإِلَيك المْصيرُ وقَالُواْ سمعنَا وأطََعنَا غُفْراَنكَ ربنَا وإِلَيك المْصيرُ وقَالُواْ سمعنَا وأطََعنَا غُفْراَنكَ ربنَا وإِلَيك المْصيرُ وقَالُواْ سمعنَا وأطََعنَا غُفْراَنكَ ربنَا وإِلَيك المْصيرُ 
ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي ««««: : : : اند و گفتند اند و گفتند اند و گفتند اند و گفتند ن آوردهن آوردهن آوردهن آوردهمومنان همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگان ايمامومنان همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگان ايمامومنان همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگان ايمامومنان همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگان ايما

  . ). ). ). )شنيديم وگردن نهاديم شنيديم وگردن نهاديم شنيديم وگردن نهاديم شنيديم وگردن نهاديم : : : : و گفتند و گفتند و گفتند و گفتند . . . . گذاريم گذاريم گذاريم گذاريم 

  
٣
آورند، و نماز را بر پا آورند، و نماز را بر پا آورند، و نماز را بر پا آورند، و نماز را بر پا     آنان كه به غيب ايمان مىآنان كه به غيب ايمان مىآنان كه به غيب ايمان مىآنان كه به غيب ايمان مى    .( الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغيَبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقنْاهم ينْفقُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغيَبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقنْاهم ينْفقُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغيَبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقنْاهم ينْفقُونَالَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغيَبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقنْاهم ينْفقُونَ. ٣/ ;*�<- 

 ).كنندكنندكنندكنند    ايم انفاق مىايم انفاق مىايم انفاق مىايم انفاق مى    دارند، و از آنچه به ايشان روزى دادهدارند، و از آنچه به ايشان روزى دادهدارند، و از آنچه به ايشان روزى دادهدارند، و از آنچه به ايشان روزى داده    مىمىمىمى

  
  
  
  
  


